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 الملخص

 العلاقة هذه بلغت قد و. العرب لبلاد العجم بلاد مجاورة قدم قدٌمة، الفارسٌة و العربٌة اللغتٌن بٌن العلاقة إن

 ثقافة منها تكونت و الفارسٌة و العربٌة الثقافتان امتزجت و فارس بلاد الإسلام دخل أن بعد القوة من منتهاها

 الحضارتٌن بٌن حدث الذي الكبٌر الحضاري التداخل و الإسلامً الدٌن فً إٌران دخول بعد. واحدة إسلامٌة

 الحضارتٌن، هاتٌن بٌن العوارض و الحدود كافة كسر إلى ذلك أدى الفارسٌة، الحضارة و الاسلامٌة العربٌة

 كبٌر بشكل أثرت التً الإسلامً العالم لغات من الفارسٌة اللغة تعد. لغتٌهما بٌن المتبادل التأثٌر الى دعا مما

 ان  . الحضارة مجالات مختلف فً علماء من إٌران أفرزته لما كذلك زالت ما و الاسلامٌة الحضارة صورة على

 باللغة مهتمٌن العربٌة النهضة رواد وكان الشاملة، النهضة ضرورات من ضرورة الاٌرانً العربً التواصل

 اعمق النهضة هذه فً الشرقً -الشرقً التواصل ضرورة ادركوا لانهم ذلك تراثها، و آدابها و الفارسٌة

 .والفروع الجذور فً الاشتراك

 الفارسً الادب. اللغوي الحاجز ازالة تتطلب الواسعة العلاقات هذه و وثٌقه علاقات اٌران و العربً العالم بٌن

 شرحها و نٌٌرانٌالا الشعراء دواوٌن بترجمة الغرب اهتم. العالمٌة الآداب فً عظٌمة مكانة له الكبار، بشعرائه

 حضارته من جزء تشكل التً الكنوز هذه على ٌطلع أن بالعربً جدٌر و الاخرى، الآداب فً تأثٌرها دراسة و

 من جزء ٌشكل لأنه الضخم، التراث هذا علً ٌطلعوا ان العرب الباحثٌن و للدارسٌن الأولى من و الغنٌة،

 و الفارسٌة للغة التارٌخٌة الجذور للتعرٌف هذا بحثنا جاء. الإٌرانٌٌن و العرب بٌن المشترك الحضاري الرصٌد

 نبذة الأول،: مباحث بثلاث بحث هذا فً فنتناول الإسلامٌة، بالحضارة و العربٌة باللغة اللغة هذه تأثر مدى لبٌان

 المبحث اما و الفارسٌة اللغة على العربٌة اللغة تأثٌر مدى هو الثانً المبحث و الفارسٌة اللغة أصل عن تارٌخٌة

 .العربٌة اللغة فً الفارسٌة اللغة تأثٌر فهو الثالث

     
   .ةٌرانٌالإ الحضارة ة،ٌرانٌالإ الثقافة العربٌة، اللغة الفارسٌة، اللغة: المفتاحية الكلمات
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ABSTRACT 

The relationship between the Arabic and Persian languages   is old, introduced the 

neighboring countries of the land of the Arab countries. This relationship reached its 

limit of strength after Islam entered Persia and blended the Arab and Persian cultures 

and formed one Islamic culture. Following the entry of Iran into the Islamic religion 

and the great civilizational overlap that occurred between the Arab and Islamic 

civilizations, and the Persian civilization, this led to the breaking of all the borders 

and symptoms between these two civilizations, which called for mutual influence 

between their two languages. The Persian language is one of the languages   of the 

Islamic world that has greatly influenced the image of Islamic civilization and is still 

so because of the scientists produced by Iran in various fields of civilization. Arab-

Iranian communication is a necessity of the overall renaissance, and the pioneers of 

the Arab renaissance were interested in Persian language, literature and heritage, 

because they realized the need for East-Eastern communication in this renaissance 

deeper participation in the roots and branches.The Arab world and Iran have close 

relations and these broad relations require the removal of the language barrier. Persian 

literature, with its great poets, has a great place in world literature. The West has been 

interested in translating the books of Iranian poets and explaining them and studying 

their influence in other literature. Common between Arabs and Iranians. This research 

aims at defining the historical roots of the Persian language and to show how this 

language was influenced by the Arabic language and Islamic civilization. It is the 

influence of Persian in Arabic.                                                                                         

                                                                

Keywords: Persian language, Arabic language, Iranian culture, Iranian civilization. 
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 ،پذيری متقابلتأثيرگذاری و تأثيرمختلف های بررسی لايه

 زبان عربی و زبان فارسی
 

 
 

 چکيده
شک ارتباط مٌان دو زبان عربی و فارسی به قدمت همجواری کشورهای غٌرعررب برا کشرورهای بی

عربی است. اٌن پٌوند پس از وارد شدن اسلام به کشور اٌران به نهاٌرت قروت خرود رسرٌد و دو تمردن 

اٌن دو تمدن، تمدن اسلامی شکل گرفت. ورود اٌرران پٌوند مٌان عرب و فارس با هم درآمٌختند و از 

دٌن اسلام و اشتراکات تمدنی بزرگری کره مٌران دو تمردن عربری اسرلامی و تمردن فارسری بره وجرود  به

متقابل مٌران اٌرن  تأثٌرته شود و اٌن امر موجب برداشآمد، سبب شد که همه مرزها مٌان اٌن دو تمدن 

برر ای رود کره بره شرکل گسرتردههرای جهران اسرلام بره شرمار مریدو زبان گشت. زبان فارسی از زبران

گذارد. اٌن امرر موجرب شرده کره اٌرران بره داشرتن می تأثٌرگذاشته و همچنان  تأثٌرچهره تمدن اسلامی 

هرای مختلرف شراخر گرردد. ارتبراط عربری اٌرانری ٌکری از ضررورٌات نهضرت دانشمندانی در زمٌنره

کامررل اسررت و پٌشررعامان عصررر نهضررت عربرری برره زبرران فارسرری و ادبٌررات و مٌررراث آن اهتمررام مرری 

 در تررعمٌرق مشرترکات دارای نهضرت   اٌرن در شررقی –ند؛ زٌرا آنها ضررورت ارتبراط شررقی ورزٌد

مٌان جهان عرب و اٌرران پٌونردهای محکمری وجرود دارد و اٌرن  .بودند کرده درک را فروع و اصول

پٌوندهای گسترده نٌازمند برداشرتن مرانع زبرانی اسرت. ادبٌرات فارسری برا شراعران برزرا خرود دارای 

کره بخشری از  هرااٌرن گنجٌنره ازکره اعرراب نٌرز  لاٌی در ادبٌرات جهرانی اسرت. شاٌسرته اسرتجاٌعاه وا

پژوهشررعران و محققرران  لاع حاصررل نماٌنررد. بهتررر آن اسررت کررهدهنررد، اطررتمرردن غنرری آن را تشررکٌل مرری

مشرترک مٌراث مٌران اعرراب و اٌرانٌران اٌن عرب بر اٌن مٌراث بزرا آگاهی ٌابند؛ زٌرا بخشی از 

هرای ترارٌخی زبران فارسری و بٌران مٌرزان به شناخت رٌشرهبا روش توصٌفی تحلٌلی  جستار. اٌن است

 پردازد. اٌن زبان بر زبان عربی و تمدن اسلامی می تأثٌر

 
 

 زبان عربی، زبان فارسی، تمدن اسلامی، تمدن اٌرانی، فرهنگ اٌرانی. ها: کليد واژه
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 مقدمه

رب و اٌران پٌوندهای محکم فرهنعری، اجتمراعی و سٌاسری و اقتصرادی عمٌقری وجرود دارد. اٌرن مٌان جهان ع
بره  مطلروبو  مرورد انتظرارطرر  تمردنی پٌوندها در چارچوب مصالح امت عربری و اسرلامی و در چرارچوب 

متقابرل  ترأثٌرو هرا . پٌوندهای وسٌع مٌران اعرراب و فرارس موجرب نشرر زبران آنگرددمیجاٌعاه تارٌخی آن بر
همره  نٌرز زبران مشرترکسٌاسرت و زبران قررآن کررٌم و  زبان عربری، زبران دٌرن، عبرادت، مٌان آنها شده است.

برر هرر اٌرن زبران، بره سربب جاٌعراه دٌنری و علمری . تحت لوای حکومت عربری قررار دارنردهاٌی است که  امت
اد اعرراب و همره ملرت هراٌی . اٌن زبران موجرب عرزت بسرٌار زٌرواجب است که اٌن زبان را بٌاموزد یمسلمان

برا زبان عربی برترٌن زبان جهان اسلام اسرت و پٌونردهای محکمری سخن می گوٌند. زبان شده است که به آن 
در مٌرران کرره اسررت پٌونرردی ناگسسررتنی  بررا زبرران فارسرری اٌررن زبرران پٌونررد .داردبسررٌاری از زبرران هررای جهرران 

اٌررن پٌونررد مٌرران فرهنررگ عربرری و  .برراره وجررود نررداردجررای شررک و سرروالی در اٌررن دانرران تررارٌ و زبانشناسرران 
داشرته و از نشرانه هرای اٌرن واضرحی برر زبران فارسری  ترأثٌرزبان عربی » .استٌن صورت به هماٌرانی نٌز 

وجود تعداد زٌرادی از کلمرات عربری در زبران فارسری و نٌرز کتابرت زبران فارسری برا خرط عربری اسرت.  ؛تأثٌر
زبران هرای آن در بری و قافٌرههرای شرعر عرزبران عربری و بره کرارگٌری وزناقتبراس برخری از قواعرد همچنٌن 

برره  ؛گذاشررته اسررت تررأثٌرز بررر زبرران عربرری در مقابررل، زبرران فارسرری نٌرر (60: 6764)الصررٌاد، « فارسرری اسررت.
بسرٌاری از اسراتٌد عررب و اٌرانری های زبان فارسی وارد زبان عربی شده است. از واژه یصورتی که تعداد

ات مٌان دو زبران تأثٌرنظر درباره تبادل . نداهنمود زمٌنهاٌن  درها و مقالاتی ها، پژوهشکتابشتن ون اقدام به
 ترأثٌرتحرت  ،اٌرن تبرادلنٌرز همچنران ادامره دارد.  و تراکنونهای گذشته در جرٌان بوده عربی و فارسی از قرن

بره وٌرژه  ،هرااثرش را بر همره زبرانقوانٌنی که آن دسته از به وٌژه  است؛ ای از قوانٌن عمومی زبانمجموعه
و  ترأثٌرتبرادل  ازمراحرل مختلفری پٌونردهای زبرانی،  اٌرن گرذارد.های زنده مانند عربی و فارسی براقی مریزبان
نتٌجره اٌرن امرر ٌرک  .شراهد بروده اسرتمٌران دو زبران مرذکور هرای گونراگونی از دگرگرونی و تکامرل را  حالرت

لفظ، جمله، خٌال و تعبٌر  یزبانهای مختلف و سرزندگی در بخشنشاط سرشار از و  مٌراث انسانی ارزشمند
 .شده است

ٌرری زبرانی در گوام اصلدر هر حال از  ها بخواهند با ٌکدٌعر آشناٌی و دوستی داشته باشند،هنعامی که ملت
نٌاز نخواهند برود. خداونرد بیهای بشری، باندر زپذٌری تأثٌرگذاری و تأثٌرپدٌده دو ها و پٌوندهای مٌان زبان

ررو وانُثرً وجعلنراكُم شُرعوباا وقبائرلك لتعرارفوا إن  »فرماٌند: بلندمرتبه در قرآن می كك ٌ ها الن اس إن ا خلقناكُم مرن ذك ٌا أ 
ای مردم! مرا شرما را از مررد و زنری آفرٌردٌم و گرروه گرروه و قبٌلره »: (61 /)حجرات«أكرمكم عندك اللّ  أتقاكُم 

 .«تقواترٌن شماسرتما در نرزد خردا براتررٌن شرن دادٌم تا ٌکدٌعر را از هم بازشناسٌد. همانا گرامریقرارتاقبٌله 
دو پدٌرده  از ،ها به ٌکردٌعرمتقابل انسان به سبب نٌاز ، ولیت کند و متحول شودکه پٌشرف هر اندازه همانسان 

، در جهت تحقق منرافع و روابط ادبی وجود پٌوندهای زبانی، ست.ا رٌزگنا تأثٌرگذاری و تأثٌرپذٌری در زبان
ای طبٌعری در زنردگی ؛ بنرابراٌن باٌرد اٌرن امرر را پدٌردهامرری گرٌزناپرذٌر اسرتمصالح و از بٌن بردن مفاسرد، 

-اٌن پژوهش بر آن است تا به اٌن سؤال پاس  دهد که چه رابطه مثبت قلمداد نماٌٌم.بشر بدانٌم و آن را امری 

تأثٌرپررذٌری بررٌن دو زبرران عربرری و فارسرری وجررود دارد و کرردام پدٌررده از بسررامد بررالاٌی ای مٌرران تأثٌرگررذاری و 
 برخوردار است؟

 
 گزيده ای تاريخی از زبان فارسی

و دارای ٌرک مٌرراث ادبری زبان فارسی بخشی از زبان های اسلامی و حتی مهمترٌن آنها پس از زبان عربی 
و ادبٌرات آن آمٌختره برا آٌرات قررآن و  آن عربری اسرت . حروف و نٌز بخش مهمری از واژه هرایارزشمند است

 ار برودهگرذ ترأثٌرهمان گونه که اٌن زبان بر ادبٌات شعری و نثری زبان عربری . استاحادٌث و اشعار عربی 
پرژوهش انجرام  اٌرن امرر براب وسرٌعی بررآن برر جرای گذاشرته اسرت. ات خود را در واژه ها و مضامٌن تأثٌرو 

اٌرن امرر و . زبران عربری نمروده اسرتو زبان فارسی را نزدٌکترٌن زبان به  گشودههای تطبٌقی ادبی و زبانی 
ٌرا بره خرود در گرروه هرای علروم انسرانی هرای کشرورهای عربری امل، موجب گردٌده است که دانشرعاهدٌعر عو

 بپردازند.به تدرٌس زبان فارسی مراکز آموزشی وابسته به دانشعاه ها، در ٌا و مستقل  ایصورت رشته
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زبران هرای متعرددی برود کره در اٌرران بلکره اٌرن زبران ٌکری از  ،روزگاری زبان فارسی تنها زبران اٌرران نبرود
همچنٌن اٌران تنها کشوری نبود کره مرردم آن بره زبران فارسری سرخن مری وجود داشت و در آن رشد می کرد. 

( برخری از 5: 6743)الترونجی، گفتنرد. ا بره اٌرن زبران سرخن مریاز قراره آسرٌبلکره تقرٌبراا بخرش بزرگری  ،گفتند
زبان در اٌن  وسعت رواج" را بر زبان فارسی اطلاق کردند و اٌن امر به سبب لقب "فرانسه شرقمستشرقٌن 

فررد هر چره »( 60: 6764)صٌاد، . رواج داشتکه زبان فرانسه در قاره اروپا  قاره آسٌا بود. به همان اندازه
ی رفت، متا آسٌای صغٌر از عراق تا چٌن به سمت شرق و از جنوب تا دورترٌن نقاط هند و از سمت غرب 

زبران فارسری، زبران رسرمی در تمرام اٌرران و افغانسرتان بره  مری دٌرد.زبان فارسری را راٌرو و مترداول همچنان 
)التررونجی،  ج داشررت.رواشررمار مرری رفررت و برره شررکل گسررترده ای در نقرراط مختلررف پاکسررتان و قفقرراز و عررراق 

)صٌصری، کره بره آن سرخن مری گفتنرد. زنرده برٌش از صرد مٌلٌرون نفرر برود  ( زبان فارسری زبران5: ر 6743
برر بسرٌاری از زبران  "زبران فارسری"نرام جرت آرٌاٌی ها به اٌن کشور تا کنون، اهماز زمان (67: ر 6775

مهمری های اٌن زبان از زبان های هندواروپاٌی است که شاهد دگرگونی د. وهای راٌو در اٌران اطلاق می ش
 را پشت سر گذاشته است: سه مرحله مهم فارسی زبان  طولانی حٌات خود بوده است.در طول مسٌر 

زبران فارسری مٌانره کره زبران دوم: مرحلره  که بره خرط مٌخری نوشرته مری شرد. باستانزبان فارسی اول: مرحله 
 به آن زبان نوشته می شرددر کتاب اوستا او پنو گانه اوستاٌی نٌز نامٌده می شد و تعالٌم زرتشت و سرودهای 

کره پرس از ورود اسرت  امرروزیسروم: و پاٌرانی زبران فارسری  مرحله و نام زبان پهلوی بر آن اطلاق می شد.
زبران  اری خرود را از زبران عربری گرفرت. اٌرن زبران،اعد نوشترواج ٌافت و حروف و قواٌران به دٌن اسلام 

 شد. ٌز نامٌدهفارسی دری ن
 اول: زبان فارسی باستانمرحله 

به اٌرن وسرٌله زبران اصرلی به اٌن کشور آگاهی ٌابٌم تا ورود آنها و چعونعی  نااصلی اٌرساکنان از باٌد ابتدا 
ساکنان اصلی اٌران ٌعنی فارس ها در مناطق جنوبی اٌران در شهرها و روسرتاهای کوچرک آنها را بشناسٌم. 

تررارٌ  غرررب آسررٌا در هررزاره دوم پررٌش از مررٌلاد، ظهررور عناصررری بررا اصررلٌت سرراکن بودنررد. حادثرره وٌررژه 
اطرراف شراخه غربری اول آنها به صورت دو شراخه برود:  و مهاجرت هندواروپاٌی در اٌن بخش از جهان قدٌم

و پس از عبور از بالکان و بسرفور بره آسرٌای صرغٌر رسرٌدند و دولرت حٌثری را  نددرٌای سٌاه زندگی می کرد
رق و اطرراف به سمت ش که با نام هندو اٌرانٌان شناخته می شدندشاخه دٌعر ٌعنی شاخه شرقی تشکٌل دادند. 

ق قفقاز به قسمت بالای فررات ی از آنها از طرٌٌک درٌای خزر حرکت کردند که از آن چند شاخه منشعب شد.
کروه هرای  به سرمت گروه دٌعر آن دولت "مٌتانی" بودند. آمٌختند کهرفته و با حورٌٌن، ساکنان قبلی آن منطقه 

شرناخته شرردند. اٌرن رخررداد در ترا منرراطق شرمال غربرری اٌرران حرکررت کردنرد و برره نرام "کشررٌٌن" مٌرانی زاگرررس 
 (222و221)سلٌم، ر هزاره دوم پٌش از مٌلاد رخ داد.  اواسط

واژه "فارس" بره بخرش ( باز می گردد. 602: 6762رٌشه کلمه "فارس" به "پارس" ٌا "فارستان" )الجبوری، 
اهمٌت تارٌخی بزرگی را کسرب نمروده و بر دٌعر مناطق از آن جهت که د ٌهای جنوبی اٌران اطلاق می گرد

ٌعنری "زبران فارسری" آن سخن می گفتند به اٌرن نرام زبانی که اٌن مناطق به همان گونه که  بود نٌز اطلاق شد.
"پرسٌس را  و به اسم اٌن منطقه اٌن اسم را بر مناطق اٌرانی گذاشتٌونان اولٌن جاٌی بود که نام گذاری شد. 

Persis "تا اٌن که شاه سرابق اٌرران "رضرا شراه و همچنان راٌو بود نٌز انتقال ٌافت اروپاٌٌان اٌن نام به . نامٌد
مرردم اٌرن منطقره  (1: ر6767)شرورابی، دستور داد که نام "اٌران" بر همه مناطق آن گذاشته شود. پهلوی" 

است؛ همران گونره کره کلمره را گذاشتند که به معنی "آقا و نجٌب" بر خود نام "آرٌانس"، "أرناس"ٌا "آرٌاٌٌان" 
با وجود اختلاف لهجه هرا ٌرک . کسانی که است"آرٌانس" "اٌرام" از "آرٌانام" مشتق شده و به معنی سرزمٌن 

از ٌررک سرررزمٌن واحررد بررا رٌشرره خررونی را تشررکٌل دادنررد؛ زٌرررا احسرراس مرری کردنررد کرره آنهررا همبسررتعی ملرری 
: 2062)ٌوسرفی، ٌعنی مردم غٌراٌرانی متماٌز سازند.   Anaras"تلاش می کردند که خود را از "مشترکند و 

را اٌرررن منطقررره  " آمرررده اسرررت کررره زرتشرررتٌان،Zoroasterتر در کتررراب مقررردس زرتشرررتٌان ٌرررا "زورا اسررر (12
""AiryanaVaejah  اٌی هرا اسرت. از آن ٌاٌی ها ٌا اٌرانٌان" ٌا کشور آرٌرآر"سرزمٌن که به معنی می نامٌدند

. در دوره ساسرانٌان ترا دوره نامٌده شدجهت ٌعنی به سبب نژاد آرٌاٌی آنها، نام اٌن منطقه "اٌران" ٌا "آرٌون" 
)الشررواربً، نامٌررده مرری شررد ٌعنرری کشررور اٌررران برره نررام "اٌررران زمررٌن" ٌررا "اٌرانشررهر" اٌررن منطقرره فررتح اسررلامی 

6767 :1.) 
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فارس ها در طول تارٌ  طولانی خود، به چندٌن زبان سخن می گفتند. فارسری باسرتان، زبران دربرار پادشراهی 
اٌررن زبرران بررا زبرران سانسررکرٌتی ارتبرراط نزدٌکرری داشررت؛ تررا در دوره "دارای اول" بررود.  بزرگرران کشررور بررودو 

ٌرک  ی ازشراخه هراٌ ،فارسی باستان و سانسکرٌتی" علاوه برر انعلٌسری" ٌعنی اٌن دو زبانگفت جاٌی که باٌد 
بره عربری نشان دهنده نزدٌکی برخی واژه ها در اٌن سه زبران و معنری آنهرا جدول زٌر رٌشه مشترک هستند. 

 :است
 معنى عربی  انعلٌسی سانسكرٌتی فارسً باستان

Nama Nama Name اسم 
Bratar Bahratar Brother أخ 

Cat Stha Stand  الجنا 
Pitar Piter Pather من الأسماء 

Napat Nap Nephew ابن الأخ 
 

 از حرروف هجرایو  کردنداستفاده خط مٌخی در نقوش خود از  که فارس ها شروع به نوشتن کردند، هنعامی
ه و سرنعٌن برابلی را سراده سرازی نمرود سرخت وزبران هجاهرای آنهرا ردند. برای نوشتن اسنادشان بهره بآرٌاٌی 

کاهش دادند و کم کم از هجاها به حروف تبدٌل نمودنرد ترا اٌرن رمز به سی و شش رمز سٌصد علائم آن را از 
زبران رسرمی  ران کره از چرب بره راسرت نوشرته مری شرد،زبان راٌو اٌ اٌجاد شد. زبان مٌخیحروف مٌخی که 

آن را بنٌان نهاد. هنروز برخری آثرار منقروش بود. دولتی که کوروش کبٌر ق.م(  116-336) دولت هخامنشٌان 
در غررب اٌرران " ، نزدٌک شرهر کرمانشراه Bisoutounبر صخره ها و ستون های سنعی در منطقه بٌستون "

)الصٌصرً، وجود دارد. و نٌز نقاط مختلف اٌران و نٌز منطقه "تخت جمشٌد" نزدٌک شٌراز در جنوب اٌران 
و عرراٌض مٌخری، نقرش هرا و فررامٌن مطلب اشاره دارند که اکثرر اٌرن نقروش منابع به اٌن  (.65: ، ر6775

در منراطق هرای بٌسرتون  سرنگ نعرارهاز مهمترٌن نقوش کشرف شرده  (.32: ر2005)فولتر، است. پادشاهی 
"برابلی" برا خرط مٌخری و "فارسری باسررتان" و هرا شرامل سره زبران  سرنگ نعرارهکوهسرتانی اٌرران اسرت کره اٌرن 

گرردد کره موجرب رمزگشراٌی از خرط مٌخری در به اٌن نکتره برازمی هاسنگ نعارهاهمٌت اٌن "عٌلامی" است. 
خررط بررابلی سررنگ نعرراره هررا پرداختنررد و اٌررن و ترجمرره  برره بررسرری "كروتفنررد" و "رولنسررن"رافرردٌن شررده اسررت. 

زبران ( انجام شرد. 602: ر 6762)الجبوري،  م 6630اٌن امر در سال مٌخی با کمک فارسی مفهوم گردٌد. 
ر مناطق مختلف اٌران رواج دارند که بٌان کننده آداب و دٌانت هرای گرروه هرای مختلرف مرردم د بسٌاریهای 

بره زبران ی برگرفتره از آداب بروداٌی و مرانوی و مسرٌحی ٌهراتنمر از طرٌرقگروه هرای باسرتان شناسری هستند. 
( و 626-625: ر 6160سررمً، )ابوالقاهررای سانسررکرٌتی و چٌنرری و تبترری و اوٌغرروری و پهلرروی و صررغدی 

 ند.اهدست ٌافت( 16: 6762)كرٌستنس،  طخاری
 دوم: زبان فارسی ميانهمرحله 

ادامره ٌافرت. زمرانی کره در پرٌش از مرٌلاد  7و  6پرٌش از مرٌلاد ترا قررن هرای  2و  1اٌن مرحله از قررن هرای 
چند وٌژگی موجب برترری  در مقابل زبان های قدٌمی رواج ٌافت.اٌرانی پٌشرفته اٌران تعدادی از زبان های 

( مهمتررٌن اٌرن 62: ر 2006)خالردی، برود.  ا سرادگی قواعرد و اشکالشرانمهمتررٌن آنهر اٌن زبران هرا برود کره
 ها شامل: زبان

. ٌا "فهلوی": "پهلوی" در لغت به معنی "منسوب به شجاعت" و "اسم شهر" اسرت Pehleviزبان "پهلوی"  -6
، لاق مرری شررد. )تررونجیهمچنررٌن "پهلرره" اسررمی اسررت کرره برره شررهرهای "ری و همرردان و اصررفهان و نهاونررد" اطرر

(. 624: 2003)برراون، اسرت و شکل عربی آن "فهلرو" است  پهلو"کلمه "پرهو، پلهو و  (. اصل645: 6743
امررا "فهلرروی" زبررانی بررود کرره پادشرراهان در »برره آن نررام معرررب "فهلرروی" داده اسررت و مرری گوٌررد: ٌرراقوت حمرروی 

نو شرهر پرمجالس خود به آن سخن می گفتند و زبانی بود که منسوب به "فهله" بود و "فهله" اسمی بود کره برر 
زبران ر پٌشرفت های زٌاد دزبان پس از اٌجاد اطلاق می شد: اصفهان، ری، همدان، نهاوند و آذرباٌجان. اٌن 

اوستا و "پهلوی" که از زبان هرای  -و به دو شاخه منشعب شد: "زندی"  زبان زندفارسی باستان پدٌدار گشت 
 زبان فارسی مٌانه مشتق شد.هندی است و از آن 

کره در  "Pahlevi Sassanid"دارای دو لهجه است: پهلوی ساسانی در مرحله زبان فارسی مٌانه، زبان پهلوی 
کره  "Pahlevi Arsacid"و لهجره دوم پهلروی اشرکانی  (66: 6775)الصٌصرً،  راٌرو بروداٌرران جنوب غرب 
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با آن نوشته شده است و با نامی نامتناسب برا آن نرام پادشاهی ساسانٌان جای مانده از اواٌل قوش برضی از نبع
لهجرره هررای "پهلرروی ساسررانی و پهلرروی   (.16: ر6762)كرٌسررتنس،  "کلرردانی پهلرروی"گررذاری شررده اسررت: 
 .البتره برا اخرتلاف در شرکل حرروف ،اخرذ نمروده انرد آرامریهجاٌی خود را از حروف هجاٌی اشکانی" حروف 

صرامت و ٌرک متحررک تشرکٌل شرده  حررفحرروف هجراٌی آن از ٌرک بنابراٌن  (66: ،ر6775)الصٌصً، 
 شده است. تق شماست و خط نوشتاری آن از خط آرامی 

از مهمتررٌن اٌرن آثرار د. انی را بره زبران عربری برگرداندنرمترجمان تعداد زٌادی از آثرار بره زبران پهلروی ساسر
تعرالٌم و . اسرت( 12: 6762..." )كرٌسرتنس، "كلٌلة ودمنة، كتاب التاج، الأدب الكبٌر، الأدب الصغٌر، الٌتٌمرة،

چره از اٌرن تعرالٌم براقی بران پهلروی ساسرانی نوشرته شرده اسرت و آنبره زآداب دٌنی زرتشرتی در دوره ساسرانٌان 
برره صررورت نادرسررت نوشررته شررده اسررت. اٌررن نکترره برره اٌررن دلٌررل اسررت کرره مانررده اسررت، پررس از دوره ساسررانٌان 

به چند صورت خواند و اٌرن مطلرب باعرث اٌجراد خطاهرا و بسٌاری از علامت های هجاٌی پهلوی را می توان 
باستان شناسان به متون مانوی دست ٌافته اند که به دو لهجره اشتباهاتی در نوشتار گردٌده است. علاوه بر اٌن 

 (.12و 11)همان، ر و اشکانی نوشته شده است.  ساسانی
در  ی مورد استفادهبسٌاری از جمله هانٌز سٌاسی و اجتماعی و  دٌنی،تعداد زٌادی از واژه ها و اصطلاحات 

گسرترده در پهلروی صورت  عادی که بهپزشکی و نظامی و حتی فعل های  م و اصطلاحاتزندگی عادی مرد
، بره شرکل اشرکانی آن براقی مانرده اسرت. همچنرٌن به کار بررده مری شرودو نٌز در زبان فارسی کنونی ساسانی 

کره زبران رسرمی در نتٌجه نفوذ لهجه شمال به لهجره جنروب غربری اسرت  ،در کلام فارسی اٌراداتبسٌاری از 
اسرت. اٌرن لهجره نی لهجره اشرکاشبٌه به امروزه مجموعه ای از لهجه های اٌران مٌانه حکومت ساسانٌان بود. 

ان و  هررا همرران لهجرره هررای عامٌانرره اطررراف درٌررای خررزر و لهجرره سررمنانی و لهجرره هررای عامٌانرره منرراطق کاشرر
 .(13ر)همان، اصفهان و گرگان و غٌره است 

بره بخرش هرای آسرٌای صرغٌر همره زبانی است کره بره طرور  عمروم در زبان آرامی: از زبان های سامی و  -2
هنعرامی کره خرط مٌخری از هخامنشٌان در نوشتن دٌوان هاٌشران از آن اسرتفاده مری کردنرد.  و می شد کار برده

همچنرٌن اسناد نوشتاری بره زبران فارسری بره کرار گرفتره مری شرد. حتی در  ،رواج افتاد، خط آرامی به جای آن
 .(11)همان، ر  شد امی در متون پهلوی به کار بردهواژه های آر

دوره مسرٌحٌت براز مری گرردد کره از دٌروار چرٌن ترا سرمرقند امترداد زبان صغدی: تارٌ  اٌن زبان به اواٌرل  -1
بره دسرت دوره جدٌرد در  ای از آنو متون ترجمه شدهداشت. اٌن زبان، زبان بٌن المللی برای آسٌای مٌانه بود 

امرروزه لهجره عامٌانره ای اٌرن زبران . اسرتکه نشان دهنده به کارگٌری آن در مرحلره فارسری مٌانره  آمده است
 .(14)همان، ر  با آن سخن می گوٌنداست که مردم منطقه "ٌغنوب" در "پامٌر" 

زبران افغرانی و بعضری از زبان سراجی: زبرانی هنردی اسرت و از مجموعره زبران هرای اٌرران شررقی اسرت.  -2
 ( 13: 6762)کرستنس، ه. ؛ مانند سارٌکولی، شغونی، واضی و غٌرلهجات پامٌری نماٌنده اٌن زبانند

ی برود کره در دوره ساسرانٌان در اٌرران سراکن و دارای اصرلٌت سرامی بودنرد. زبان سرٌانی: زبان مسرٌحٌان -3
 (66: 6775)الصٌصی، 

 

 سوم: زبان فارسی نو:مرحله 
ٌعنری از ابتردای حکومرت ؛ اسرتدر طرول ترارٌ   زبران فارسری باسرتان و زبران پهلروی امترداد زبان فارسی نو،

و ورود دٌن اسلام بره سررزمٌن فرارس و پرس از شکسرت ق.م( تا فروپاشی حکومت ساسانٌان  230اشکانٌان )
 26)سرال "فرتح الفترو " آن را  کره مسرلمانانبرود در "جنگ نهاوند" . اٌن شکست پادشاه اٌران "ٌزدگرد سوم" 

در مقابررل سررپاه پررس از شکسررت سررپاهٌان اٌررران »در صرردر اسررلام  (62: 2006)خالرردی،  .دنررنامٌدم( 422 -ه
شردند و فرارس هرا شرروع بره ورود  اٌرران ه. اعراب مسلمان وارد 26در جنگ "فتح الفتو " در سال  ،اعراب

)مجٌرب المصرری، « بود.. ظهور دٌن اسلام مهترٌن دلٌل ارتباط مٌان اعراب و فارس ها دٌن اسلام نمودند به
و راٌو در سررزمٌن هرای فرارس همچنان زبان پهلوی، زبان  ،اناسلامی  اٌرو ز فتح عربی ( پس ا25: 2006
 .(66و60: 6764)الصٌاد، دبی، سٌاسی و دٌنی در اٌران بود رسمی، ازبان 

کرٌم و زبانی بود که دٌن اسلام به آن زبان آمده بود، برر هرر کسری کره به اٌن دلٌل که زبان عربی زبان قرآن 
بره به اٌن دٌن وارد می شد لازم برود کره زبران عربری را خروب ٌراد بعٌررد ترا مفراهٌم اٌرن دٌرن جدٌرد را بفهمرد. 

ز نٌرو اٌرن زبران  اصرل به شدت به ٌادگٌری ٌست زبان عربی را ٌاد می گرفتند. آنهاهمٌن سبب اٌرانٌان می با
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اٌررن روی آوری فقررط برره خرراطر دٌررن نبررود بلکرره دلاٌررل دٌعررری نٌررز داشررت کرره . روی آوردنرردآن نوشررتن  شررٌوه
 :عبارتند از مهمترٌن آنها 

نوشتار پهلوی مٌان فارس ها راٌو نبود بلکه تنها در بٌن طبقه نوٌسرندگان "دبٌرران" راٌرو برود. مطلبری کره  -6
 و به دنبال زبان دٌعری بعردند.موجب شد اٌرانٌان اٌن نوشتار را ترک کرده 

زبان فارس ها، پس از اسلام آوردنشان باشرد؛ زٌررا در زبان پهلوی شاٌسته اٌن نبود که اٌن که دٌعر نکته  -2
 . ، ارتباط داشته اٌرانٌان از آن نفرت داشتندذهن آنها اٌن زبان با دٌن زرتشتی مجوسی ک

بره وقرت  ،شٌوه نعرارش حرروف آنای ٌادگٌری و آموزش وٌژگی زبان پهلوی حروف پٌچٌده آن بود که بر -1
نبرود،  اٌرانی مسلمان آماده ٌادگٌری اٌن حروف و به کارگٌری تلاش زٌاد برای اٌن ٌرادگٌری زٌادی نٌاز بود.

به آن زبان نوشته شده آن هم در مقابل حروف عربی که آسان و گوارا بود و همان حروفی بود که قرآن کرٌم 
 بود. 

ن رسرمی اداری در حکومرت جدٌرد اسرلامی برود. بره همرٌن دلٌرل برر هرر زبرازبان عربی، زبان حکومرت و  -2
را داشت لازم بود که عربی را بٌاموزد و خواندن و نوشتن آن را خروب کسی که قصد ورود به سٌستم اداری 

 ٌاد بعٌرد. 

سراکن شدنشران در ن و پراکنرده شردن آنهرا در منراطق مختلرف و امهاجرت عده زٌادی از قباٌل عرب به اٌر -3
 اٌن مناطق، به انتشار زبان عربی در اٌران کمک زٌادی کرد. 

زبان ادبٌات و علوم در اٌران شد؛ زٌرا اٌن زبران نرزد بٌشرتر مرردم و حتی زبان عربی زبان رسمی اٌران  -4
ه اٌرن زبران بره حردی نرسرٌده برود کره زبران گفترار البتر(63: 2006)خالردی، زبران قابرل درکری شرده برود. اٌران 

در همرٌن حرال راٌو براقی مانرد.  ،عامٌانه باشد و به همٌن خاطر همچنان زبان پهلوی نزد طبقات مختلف مردم
، همچنٌن در امور اداری و سٌاسی و در مسرائل واژه ها و اصطلاحات عربی به وٌژه در مسائل دٌنی و فقهی

ات متقابرل مٌران زبران عربری و فارسری، زبران تأثٌر(. 22: 6764ارسی شد )صٌاد، ارد زبان فوادبی و علمی 
ی فارسری نروٌ . همان زبرانشناخته می شودجدٌدی را اٌجاد کرد که به نام "فارسی دری" ٌا "فارسی اسلامی" 

 (642: 6132تبدٌل شد. )صفا،  به زبان فارسی معروف امروزی که

دلٌل نامعذاری اٌن زبان به زبان فارسی دری اٌن بود که دربار پادشاهی خراسان به اٌن زبان سخن می گفتند 
هنعامی که اولرٌن حکومرت مردمری فارسری در سراٌه به معنی کاخ ٌا درگاه پادشاهی است. و "در" ٌا "دربار" 

هرت نشرر زبران فارسری دری ، در جخلافت عباسی و به رٌاسرت "ٌعقروب لٌرث صرفاری" در خراسران برپرا شرد
وی شرروع بره نشرر اٌرن زبران در تلاش کرد. به وٌژه اٌن که ٌعقوب لٌث خودش زبان عربی را نمری دانسرت. 

 فارسری»همه مناطق اٌران نمود و با خط عربی مری نوشرت کره اٌرن امرر ضرربه بزرگری بره زبران پهلروی زد. 
زبران عربری نٌرز برا  دری در مراحل ابتداٌی اٌجاد شدنش از همه لهجه هرای دٌعرر اٌرانری بهرره برود. همزمران

سرفه و نٌرز اصرطلاحات اداری، علرم، فلامرور واژه ها و اصطلاحات خود در زمٌنره هرای ادبٌرات، هنرر، دٌرن، 
ت با زبان عربری نمرود؛ البتره رقابشروع به  ت اٌن زبان داشت. اٌن زبانمهمی در تقوٌنقش   نظامی و غٌره،

برا دشرواری زٌرادی بررای جراٌعزٌن شردنش بره جرای زبران به سبب قداست زبان عربری نرزد مسرلمانان اٌرانری، 
: 2006)خالردی، .« از فتح اسرلامی اتفراق افترادچند قرن گذشت عربی در اٌران مواجه شد. اٌن رخداد پس از 

63) 
تقوٌرت زبران فارسری همرت گماشرتند؛ همچنرٌن  انرواٌی داشرتند برهکه در خراسان و مراوراءالنهر فرمر سامانٌان 

حکومت می کردنرد نٌرز از که تحت سلطه خلفای عباسی مانند صفارٌان و غزنوٌان همه حکومت های اٌرانی 
 ،بنابراٌن زبان فارسی دری منشأ زبان فارسی کنونی اسرت و زبران فارسری امرروزیاٌن زبان حماٌت کردند. 

بر آن گذشرته ترا  ،است که طی قرون متمادی، از تهذٌب و حذف و اضافات و وضع قواعدهمه مراحلی نتٌجه 
 به مرحله کنونی رسٌده است. 

 زبان عربی بر زبان فارسی تأثير
بنابراٌن هٌچ ارتباطی مٌان اٌن دو است. زبان فارسی از زبان های آرٌاٌی  ان عربی از زبان های سامی وزب

اما ترارٌ  اٌرن دو زبران را بره هرم ارد، نه در رٌشه و نه در اشتقاق؛ وجود ند فارسی و عربیزبان زبان ٌعنی 
رسرٌد کره بره حردی دو زبران . ترا جراٌی کره ارتبراط مٌران اٌرن شان ارتباط اٌجاد نمرودمٌانو تمدن  نزدٌک ساخت

زبران  ترأثٌرالبتره  و اصرلی ٌکسرانند، ترا اٌرن حرد ارتبراط وجرود نداشرت.رٌشره  حتی مٌران زبران هراٌی کره دارای
بنٌرادی  اصرولقروت استحکام زبان عربری و عربی بر زبان فارسی بٌشتر و آشکارتر بود. اٌن مطلب به سبب 
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و موجرب آن بود. پس از آن قرآن کرٌم بررای تقوٌرت بنٌادهرای اٌرن زبران نرازل شرد ترا برر اسرتحکام آن بٌفزاٌرد 
تحت سٌطره اسلام درآمرده گردد که  اٌن زبان بر زبان های کشورهاٌی تأثٌرمحافظت آن گردد و دلٌل اصلی  

 ترأثٌرمشراهده کرردٌم کره  ،نمرودٌمذکر امروزی در خلال آنچه در مبحث اول درباره اصل زبان فارسی  ند.بود
به همٌن سبب . را بررسی نمود تأثٌراٌن نمی توان همه جوانب ار زٌاد بود و بسٌزبان عربی بر زبان فارسی 

وسٌعی که زبان عربی برر زبران فارسری  تأثٌررا برگزٌنٌم تا بتوانٌم مٌزان  تأثٌراٌن برخی جنبه های ناچارٌم 
بره عنروان حرروف عربری در نوشرتار ، بره کرارگٌری ترأثٌربارزترٌن وٌژگری اٌرن گذاشته است را درک نماٌٌم. 
و اصرطلاحات گرذار دٌعرر بره کرارگٌری واژه هرا تأثٌرجنبره توسط فرارس هاسرت. مهمترٌن خط مورد استفاده، 

حٌررات دٌنرری، اجتمرراعی، اقتصررادی، در زبرران فارسرری در سررطح بسررٌار گسررترده و در همرره زمٌنرره هررای عربرری 
 ات عبارتند از:تأثٌرسٌاسی، ادبی، علمی، نظامی و غٌره بود. مهمترٌن اٌن 

 
 به کارگيری حروف عربی در نوشتن -1

به کار گرفتند و اٌرن امرر بره دلٌرل دشرواری نوشرتن برا حرروف پهلروی و ها حروف عربی را در نوشتار فارس
، در حرالی کره خرط عربری به همٌن سبب اٌرانی ها آمادگی ٌادگٌری آن را نداشرتندپٌچٌدگی رسم الخط آن بود. 

عربری برر زبران فارسری برا رفرع اٌنجرا برود کره برترری زبران از به دلٌل آسانی نوشتن آن مورد توجه آنها برود. 
بررا اتشررار اسررلام و زبرران وجررود در زبرران فارسرری وجررود داشرت ت و اصرطلاحات متی و نٌررازی کرره در کلمرراکاسر

لروی لازم برود کره عزٌن شدن خط عربی به جرای خرط پهآشکار شد. با جاٌدر کشور های مسلمان شرق عربی 
از حروفرری کرره در عربرری شررته شرود. اٌرانٌرران برررای چهررا ر حررف نوماننرد حررروف عربرری نهررا حرروف الفبررای آ
تلفظشرران برره  برره خرراطر شررباهت"ب، ژ، چ، ا"  بودنررد کرره  د و ان حررروفشررکلی ابررداع کردنرروجررود نداشررت 

 می نوشتند. به اٌن شکل آنها را  "ب، ز، ج، ك"حروف
ضرافه ن اه چهرار حررف بره آحرف تشکٌل شده است و همران الفبرای عربری اسرت کر 11الفبای زبان فارسی از 

 گردد: به شکل زٌر تلفظ میاضافه شده  حرف چهار. شده است
 أبن؛ پا: قدم؛ پاک: طاهر.: پدر: أب؛ پسر:مانندشود؛ ( در زبان انعلٌسی تلفظ میPکه مانند ))ب(: حرف  -

چررای: شرراي؛ چررادر: خٌمررة؛ چرررا :  ماننررد: شررود؛در زبرران انعلٌسرری تلفررظ مرری (CH) کرره ماننررد)چ(: حرررف  -
 مصبا .

 ده: بشارة.ژرژٌم: نظام؛ ژرف: عمٌق؛ مـمانند:  در زبان انعلٌسی تلفظ می شود؛( J) که مانندحرف )ژ(:  -

: گُررل: ورد؛ ماننررد تلفررظ مرری شررود؛ٌررا جررٌم در لهجرره مصررری در زبرران انعلٌسرری ( G) کرره ماننرردحرررف )ا(:  -
 بزرا:كبٌر.

ث، "شامل زبان فارسی به کار می رود . اٌن حروف است و در  دارد که اصل آنها عربی حرف وجودهشت 
 ،شروندان فارسی با مخرارج عربری تلفرظ نمری. اٌن حروف هشت گانه در زباست " ، ر، ض، ط، ظ، ع، ق

 بلکه به شکل زٌر تلفظ می گردند: 
 الأمثلة الفارسً اللفظ الحرف
 ثروت: سروت؛ صبر: سبر س ث، ر

 صبح: سبح؛ حسن: هسن هـ  
 ظاهر: زاهر؛ ظهر: زهر ز ض، ظ

 طرف: ترف؛ طهران: تهران ت ط
 علم: إلم؛ علً: ألً؛ عرب: أرب الهمزة ع
 آقا: آغا؛ قبل: غبل بٌن"ق" و"ع" تلفظ می شود ق
 

دٌو: مانند:  در زبان های اروپاٌی تلفظ می شود؛( V)اما در مورد حرف واو، هنعامی که متحرک باشد مانند 
شٌطان؛ مٌوه: فاكهة؛ نوشتن: الكتابة. هنعامی که واو حرف مد باشد تقرٌباا شربٌه تلفرظ عربری بٌران مری گرردد؛ 

 زور: قوة؛ دور: بعٌد؛ مور: نملة؛ پول: نقود.مانند: 
أمٌد: أمل؛ ا مروز: الٌوم؛  است؛ مانند:متحرک باشد همزه الف : اگر استاٌن گونه به حرف همزه و الف تلفظ 

؛ مانند: ما: نحرن؛ خردا: اللّ؛ شرما: انرتم؛ جردا: منفصرل؛ هنعامی که الف ساکن باشد پس الف استا مشب: اللٌلة. 
 و الف مفخمه بر خلاف تلفظ عربی آن بٌان می گردد.  كتابخانه: مكتبة؛ نان: خبز
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کلمه بٌاٌرد متوجره مری می که در وسط ٌا اخر پس هنعا فارسی فقط در اول کلمه قرار می گٌردهمزه در زبان 
معنری موبرد ٌرا بره کره . در کلمه ی "مؤبد" اصل اٌن کلمه عربی است و وارد زبان فارسی شده است شوٌم که 

 زه است. بدون هم"مُوبد" است و فارسی آن کاهن در دٌن زرتشتی 
خرط و تهرذٌب را نٌرز بلکه از اعراب شرٌوه هرای  ؛دتفاده از حروف عربی در نوشتن اکتفا نکردننٌان به اسااٌر
خرط "و  کره مردهای حرروف در آن واضرحتر بودنرد ع خرط کروفی را ابرداع کردنردفتند و نوع جدٌردی از انرواگر

دٌرده مری اٌن نوع خط در مصحف های دوره سلجوقی طی قرون پنو و شش هجری اٌرانی نامٌده شد.  "کوفی
اٌن خرط از خطروط دشروار  .نام داشت "که "خط تعلٌقخط دٌعری نٌز ابداع کردند در قرن شش هجری شود. 

خرط دٌعرری نٌرز بره نرام  بٌاموزنرد.از خطاطران  کره اٌرن خرط رامری تواننرد آن را بنوٌسرند است که فقط کسانی 
اسرتادان خرط در قررن و برجسرته تررٌن "نستعلٌق" وجود دارد که بره دسرت "مٌرر علری تبرٌرزی" از بزرگتررٌن 

و از دو خرط  شهرت اٌن خرط بره زٌبراتر برودن آن نسربت بره سراٌر خطروط اسرت. ششم هجری بنٌان گذاری شد
از آمٌخته شردن دو خرط "کروفی" و "نسرتعلٌق" نٌرز خرط سرومی بره نرام خرط "نس " و "تعلٌق" تشکٌل می شود. 

 "شکسته" به وجود آمد. 
 فارسیبه کارگيری اصطلاحات عربی و داخل شدن آن به واژه نامه های  -2

بررای عربی به جای زبران پهلروی و بره کرارگٌری حرروف عربری انتقال بزرا موجب به کارگٌری زبان ٌک 
زبران جدٌرد ٌعنری زبران فارسری دری بره کرار گرفتره اٌران توسط سپاه اسلام گردٌرد، سرپس پس از فتح نوشتن، 

. چشرمه ای کره ارد موجب شد که زبان عربی سرچشمه اصلی بررای زبران فارسری جدٌرد باشردهمه اٌن موشد. 
تا به اٌن وسرٌله واژه نامره اش را غنری  گرفترا از آن زبان فارسی همه واژه ها و اصطلاحات مورد نٌازش 

به شرکل خرار  واژه های دٌنی و فقهی رابه شکل عام و اٌن زبان بسٌاری از معانی و اصطلاحات را نماٌد. 
را از واژگران عظٌمری هنعامی که بخواهٌم درباره اٌرن موضروع سرخن بعروٌٌم سرٌل  .برگرفت از زبان عربی

 مشاهده خواهٌم کرد که از قاموس عربی به قاموس فارسی به شکل بسٌار گسترده ای وارد شده است. 
در همه زمٌنه هرا ات زبان عربی گٌری اولٌه تا دوره کنونی ما، از اصطلاحزبان فارسی از همان زمان شکل

پژوهشرعران و محققران زبران فارسری اٌرن حجرم عظرٌم و همه موضوعات علمی و هنری استفاده نمروده اسرت. 
ملاحظره سرفه، شرعر، تصروف، طرب و رٌاضرٌات اصطلاحات و معانی را در کتاب های فقه، تفسٌر، تارٌ ، فل
نوشرته شرده انرد دارای نرام هرای عربری هسرتند و بره می کنند. حتی بسٌاری از کتاب هاٌی کره بره زبران فارسری 

اند و جز پژوهشرعران اٌرن که به زبان فارسی تالٌف شده نظر می رسد که اٌن کتاب ها عربی هستند در حالی
نمرری فهمنررد. از جملرره اٌررن کترراب هررا، کترراب التوسررل الررى الترسررل، مجمررع الترروارٌ  زبرران، بقٌرره آن را خرروب 

 .استالسٌر، لباب الألباب، جوامع الحكاٌات، تذكرة الشعراء و غٌره  والقصر، مجمع الفصحاء، حبٌب
نمودند کره شربٌه بره کتراب لٌف و نوشتن کتاب هاٌی به زبان فارسی ان اٌرانی از قرن پنجم شروع به تأدانشمند
متوفی اسدی طوسی" "علً بن احمد  قدٌمٌترٌن آنها كتاب "لغة الفرس" از. بود به زبان عربی ف شدهلٌأت های
هراٌی بررای آمروزش زبران عربری بره غٌرر عررب هرا ترألٌف شرد؛ مثرل "مقدمرة همچنٌن کتراب هـ است.243 سال

کتاب های لغت زبان فارسی آشناٌی دارند، ملاحظه می کنند که کسانی که با ". الأدب" از "جار اللّ زمخشری
"هندوشاه نخجوانی" متوفی  عجم" ازاز جمله "صحا  ال نوشته شده اند. کتاب های عربیاٌن کتاب ها به شٌوه 

 .کتاب "صحا  العرب" جوهری نوشته شده است اه بمعارضدر كتاب که اٌن هـ  510 سال
گرفرت. بنرابراٌن اصطلاحات صرف و نحو را از زبران عربری برای ساختن زبان خود، زبان فارسی همچنٌن 

، اکنون بدون هٌچ تغٌٌری در زبران و غٌره افعال و مشتقات آنها، همچنٌن اسم ها و انواع آن و فاعل و مفعول
 فارسی استفاده می شود. 

زبرران فارسرری، برخرری البترره برخرری از اصررطلاحاتی را کرره برره آنهررا نٌرراز نداشررته کنررار گذاشررته و بررر حسررب نٌرراز 
 ؛ مثل ماضً قرٌب، بعٌد، شكی و التزامی.خود افزوده است به اصطلاحات را

موجرب تضرعٌف نفروذ ، زبان فارسی زبان ادبٌات و دربار شرد. اٌرن موضروع پس از روی کار آمدن سلجوقٌان
نران زبران عبرادت و فقره برود. در زٌررا همچ ؛گردٌد، اما اٌن زبان مرکزٌرت خرود را از دسرت نردادزبان عربی 

و مطرابق نرد شرده بودبره همرت اعرراب تاسرٌس اقردام مردارس نظامٌره کره در اٌرن دوره و از سوی دٌعرر  مقابل 
بره ٌنی سلجوقٌان بودند، موجب افزاٌش ورود واژه ها و اصطلاحات عربی به زبران فارسری گردٌرد. سٌاست د

اٌن ترتٌب زبان عربی همچنان زبران اصرلی بررای بٌران مظراهر تمردن اسرلامی از پزشرکی و علروم و فلسرفه و 
و ابررن سررٌنا و  فلاسررفه مشررهوری همچررون غزالرریدر اٌنجررا ناچررارٌم برره اٌررن نکترره اشرراره کنررٌم کرره غٌررره گردٌررد. 
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. اٌن دلٌلری نداشرت رازی، با وجود تسلط کامل بر زبان فارسی، بٌشتر تألٌفاتشان را به زبان عربی نعاشته اند
عرلاوه برر آن بره دلٌرل پٌرروی زبران عربری از افکرار نرو در جز اٌن که زبان عربی زبان تمدن اسلامی برود و 

 اشتقاق و تعبٌر بود.
نرونی، زٌراد و وضرعٌت کاز اٌن رو مشاهده کردٌم که عوامل مؤثر بر پٌشرفت زبران فارسری و رسرٌدن آن بره 

بره تفصرٌل اٌرن کره بره عمرق آن وارد شرده و معرر  ،تروان ٌکری از آنهرا را بررسری کرردگونه گون اسرت و نمری
 ترأثٌرق تارٌ  اسرت و اٌرن تداخل و پٌوند زبانی مٌان زبان عربی و فارسی به عمبررسی نماٌٌم.  را درون آن

تا زمانی که اٌن همجواری وجود داشته باشد، قطع نخواهد شد و از بٌن متقابل همچنان تا امروز ادامه دارد و 
 نخواهد رفت. 

 بر زبان فارسی زبان عربی  تأثير
مری اٌرن خرط  زبانشران را براخط: زبران فارسری برا خرط عربری نوشرته مری شرود و فرارس هرا پرس از آن کره  -6

 ابداع کردند.نوشتند، به اٌن خط توجه کردند و انواع جدٌدی از خطوط عربی را 

واژه ها و اصطلاحات: مٌزان واژه هاٌی که از هرر زبران وارد دٌعرری شرده، خصوصراا واژه هرای عربری  -2
عرر بسٌار بالاست و اٌن نروع ورود واژگرانی را در هرٌچ از از زبران هرای دٌ ،که وارد زبان فارسی شده است

تا جاٌی که می توانٌم بعوٌٌم زبان فارسری  کنٌم.ند، مشاهده نمیجهان که به ورود کلمات دخٌل شناخته می شو
الاصل است. شاٌسته ٌادآوری است که بٌشتر اٌن مفرردات % واژگان عربی40امروزه دربردارنده نزدٌک به 

 اند، به همان حالت خود، بدون هٌچ تغٌٌر و تبدٌلی باقی مانده اند. بی که وارد فارسی شدهحات عرو اصطلا

زبرران عربرری در زبرران فارسرری موجررب شررده اسررت کرره تعررداد زٌررادی از واژه هررا و اصررطلاحات  نحررو: وجررود -1
اژه ها و مشرتقات آنهرا را فارس ها به بسٌاری از قواعد صرف و نحو عربی پاٌبند باشند تا بتوانند رٌشه اٌن و

 د.بفهمن

ی بر پاٌه اوزان و بحور عربی اسرت، عروض و بلاغت: قواعد عروض و بلاغت و بحرهای اشعار فارس -2
 عربی است.همان گونه که بلاغت و اصطلاحات آن برگرفته از 

 زبان فارسی بر زبان عربی تأثير
ارتباط مٌان اعراب و فارس ها از مدت ها قبل آغاز شده بود و از طرٌق بررسی برخی از اٌن ارتباطات می 

مناطق بنابراٌن درمی ٌابٌم که امتداد نفوذ اٌرانٌان در برخی »فرهنعی مٌان اٌن دو را درک نمود.  تأثٌرتوان 
ات تررأثٌرٌررل محکمرری در انتقررال دلی اٌررن حضررور برررای ٌررک دوره طررولانی، سرررزمٌن هررای عربرری و مانرردگار
 (66: 2063)لافی رمٌثان اللهٌبی، « مختلف مٌان اعراب نفوذ کرده است.فرهنعی فارسی است که از طرق 

ق.م  330از سرال "کروروش" تارٌ  به ما روابط مٌان پادشاهان سلسله هخامنشی و اعراب را نشان مری دهرد. 
)محمرد زٌرة العرب غلبه نمود و آن را به قلمرو خود اضافه نمود. گرفت و کمبوجٌه بر جاز اعراب جزٌه می

( در دوره ساسانٌان نٌز اعراب و فارس ها برا ٌکردٌعر ارتبراط داشرتند و پادشراهان اٌرن 60-3: 6756الحوفی، 
 های خود به کار می گرفتند. در دٌوان ، نوٌسنده  و مشاوراعراب را به عنوان مترجمسلسله، 

عرب به دربار پادشاهان ساسانی ٌا ملوک حٌره که زٌر نفوذ ساسانٌان بودند، رفت و آمد  برخی از شاعران»
و پذٌری شعر عربری از اسراطٌر تأثٌررس ها در شعرشان پدٌدار گشته است. و آشناٌی آنها با زندگی فاداشتند 

( 2: 6211)آل قرٌس، « مشاهده می گرردد.در اشعار اٌن شاعران عقاٌد کتاب زرتشت در دوره قبل از اسلام، 
شررعر عربرری جرراهلی متجلرری شررده در شررؤون مختلررف زنرردگی در فارسرری زٌررادی و مفرراهٌم تعبٌرررات  واژه هررا،» 

کتابت در دٌوان پادشراه اٌرران، هرمرز برود و نٌرز در در شعر اعشی و عدی بن زٌد که مسئول  است؛ از جمله
( 6773874)محمردی « برار ساسرانٌان داشرتند.حٌرره و درشعر نابغه ذبٌانی و دٌعرر شرعراٌی کره ارتباطراتی برا 

 ترأثٌرو اٌرن ترداخل فرهنعری در موج های فرهنعی فارسی شروع به جای گرفتن در فرهنگ اعراب نمودند »
آشرکار آمٌختعی شٌوه ها و واژه های فارسی با عربری و عربری برا فارسری آن بر شعر و شعرا آشکار گردٌد. 

متفاوت برود. از جملره اعشری کره بٌشرترٌن سرهم از شاعری به شاعر دٌعر ، تأثٌربود و اختلاف در مٌزان اٌن 
 ( 12: 2063)لافی رمٌثان اللهٌبی، « عربی داشت. را در ورود واژگان فارسی به زبان 

کمرک پرذٌری هرر زبران از زبران دٌعرر تأثٌردر  اٌن آمٌختعی و اختلاط مٌان اعراب و فارس ها پس از اسرلام
تنها سرچشرمه تا جاٌی که  زٌادی بر زبان فارسی گذاشته است تأثٌره زبان عربی روشن است ک .شاٌانی نمود

زبران  عربری برر فارسری تنهرا در حرد  ترأثٌرای است که زبان فارسی پس از اسلام از آن بهره برده است. اٌرن 
پذٌرفترره  تررأثٌرفراتررر از آن اسررت و از ناحٌرره نحررو عربرری نٌررز نمرری شررود، بلکرره  محرردوده هررا و اصررطلاحات اژو
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رفتره اسرت و اٌرن پذٌ ترأثٌرزبران عربری نٌرز از زبران فارسری چٌزی که در آن شکی نٌست اٌن است کره است. 
ارتباطرات و روابررط بره پرس از اسرلام نبروده بلکره پرٌش از اسرلام نٌرز وجرود داشرته اسرت. پرذٌری منحصرر تأثٌر

فرارس هرا  تأثٌر»لٌکن ارس هاست. تجاری و سٌاسی وجود داشته است که نشان دهنده تارٌ  مٌان اعراب و ف
. به وٌژه با ورود داوطلبانه تعدادی از فرارس هرا بره دٌرن پس از نشر فتوحات اسلامی در مشرق افزاٌش ٌافت

از زبران اسلام و نٌز تعداد زٌادی از اسٌرانی که با اعراب فاتح به سررزمٌن هرای آنران رفتنرد و مرردم شرهرها 
اٌرانٌران برا بررادران عررب خرود در علروم همچنرٌن ( »672: 2063ن اللهٌبری، پذٌرفتند. )لافی رمٌثرا تأثٌرآنها 

هرا  حروزهد و اٌرانٌان صراحب کتراب هرای زٌرادی در اٌرن قرآن، حدٌث، فقه، تصوف و عرفان مشارکت نمودن
 (25: 2006)مجٌب المصری، « هستند.

دانشرمندان و پٌشرعامان حروزه علروم مشارکت فارس ها در علوم دٌنی بسٌار گسترده برود. هنعرامی کره اسرامی 
)لافی رمٌثان «  ٌابٌم.در مٌان آنها میرا الاصل رسی کنٌم، برخی دانشمندان اٌرانیحدٌث، فقه و تفسٌر را بر

آنها با ٌکردٌعر آشرکار شرد. بر اعراب، پس از اختلاط اجتماعی ها فارس تأثٌر( همچنٌن 120: 2063اللهٌبی، 
فرهنرگ  ازمشراهده مری کنرٌم، ترا جراٌی کره ٌوه نعارش به به صورت وٌرژه ای در دوره عباسی اول تغٌٌر ش»

سرهل و پرذٌری در مروارد زٌرر ظراهر مری گرردد: تأثٌراٌرن م. ٌرابٌمری  یفارس ها و شٌوه هرای بٌرانی آنهرا آگراه
جرت خرود بٌان حکمت ٌا ح ینوٌسنده ٌا ادٌب براتوضٌح منطقی افکاری که  ظ و نٌزواضح و شفاف بودن الفا

و برا رواج داشرت نٌرز رنرگ عربری در سررزمٌن هرای فارسری در علرم لغرت و ادبٌرات  آن استفاده می کررد.از 
و برا  وجود تلاش برخی ادٌبان فرارس بررای غلبره دادن رنرگ فارسری برر عربری در برخری دوره هرای سٌاسری

در مقدمره زبران عربری همچنران ، براز هرم وجود جهت گٌری قومی فارس ها بررای زنرده کرردن ادبٌرات فارسری
ترررٌن از قرردٌمیبرره عنرروان مثررال واژه "ورد" ( 116: 2063)لافرری رمٌثرران اللهٌبرری، « زبرران علرروم قرررار داشررت.

ردد و گفتره گر. اٌرن کلمره برر گرل سررخ اطرلاق مریارسی است که وارد زبان عربی شده اسرتفزبان واژه های 
ه در زبان اوستاٌی "ورذ" است و به جز اند. اصل اٌن کلماخذ کردهشود که اعراب آن را از دوره ساسانی می

 آن برخی از کلماتی که در قرآن کرٌم آمده اند. 
ب افعال ٌا حرروف را از زبران فارسری نعرفتنرد بلکره بره اسرم هرا نٌراز داشرتند و اعراشاٌسته ٌادآوری است که 

 آنها واژهاسم ها را از زبان فارسی گرفته و به شکلی که با گفتار زبان عربی تناسب داشته باشد، تغٌٌر دادند. 
سربب اصرلی  ، تغٌٌر دادنرد.عربی نزدٌک باشدزبان گفتار   مخارج آن باها را حرف به حرف به صورتی که 

گرذاری زبران عربری برر زبران تأثٌرهمران دلٌلری کره باعرث اٌن اقتباس، همجواری مٌان اعراب و اٌرانٌان برود. 
 آخررٌن کره -لخمٌرٌن –منراذره فارسی و نٌز ورود بسرٌاری از کلمرات زبران فارسری بره زبران عربری شرده برود. 

حکومررت مرری کردنرد، ارتبرراط مسرتقٌمی بررا اٌررن در جنرروب کوفره  حٌرره بررر و بررود" منرذر بررن نعمران" آنهررا پادشراه
در ابٌات شاعران اٌن دوره تعداد زٌادی از کلمات فارسی را مشراهده مری کنرٌم. از  .گذاری متقابل داشتندتأثٌر

در شرعر او بسرٌاری از اٌرن اقتبراس هرا وارد مٌمون بن قٌس بود. جمله اٌن شعرا، شاعر بزرا عرب، أعشی 
 ر:شده است. از جمله در شعر زٌ

 و سٌسنبـــر و المرزجوش منمنما لنا جُلســــانٌ عندها وبنفسو
نزك منٌ ورحت مخش مـــا و آس و خٌريٌ و مروٌ وسوسنُ   إذا كان ه 

ٌ ما و شاهسفرم و الٌاسمٌن و نرجـس جنو تغ  ٌصب حنــا فــً كـل دك
 

و"مرزجروش" و "شراه اسرپرم" و "گلستان" و"بنفشره" و "سوسرن برر" او به اٌن وسٌله در اٌن ابٌات، واژه های 
مثال های زٌادی وجرود دارد . ه استنمودوارد خود در شعر  ،را که فارسی است و غٌره "ٌاسمٌن" و"نرگس"

 که اعراب از کلمات فارسی بهره برده اند که در اٌن مجال کوتاه فرصت بٌان آنها وجود ندارد.
نزد اعراب آشنا و معروف بوده است؛ تا جاٌی که در اشرعار عصرر زمان  روشن است که اٌن واژه ها از دٌر

خواننرده  کردنرد.فهمٌدنرد و معرانی آنهرا را درک مریاب آنها را میعراجاهلی و اسلام و قرآن کرٌم ذکر شده و 
 تواند برخی از اٌن واژه های فارسی به کار گرفته شده در اٌن اشعار را مشاهده کند.اشعار جاهلی می

 دوره جاهلی شعر در 

ف الإبرٌرقُ منهرا و القكردك »رٌز" است و در شعر أعشری آمرده اسرت: إبرٌق: که معرب "آب - ررك )دٌروان، « غك
 (14، البٌت 14
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مری  أبری دُواد الإٌرادی که ظرفی از آهرن ٌرا مرس اسرت و بره حروض کوچرک نٌرز اطرلاق مری شرود.أبزن:  -
 : گوٌد

وف  فهو منه هواءٌ                   فُ الجك ار  أكجوك ناا نكج  ثلك ما جافك أكبزك  م 

ب ارغوان رنگ قرمزأرجوان:  -  :می گوٌد . عمرو بن کلثوماست و معر 

بنك بأرُجُوانو أو طُلٌنا  کأن  ثٌابنا من ا و منهم       خُض 

"برر"  .شربٌه سرٌنه مرغرابی اسرت ط" را به کار برده است که ٌک آلرت موسرٌقی"البرب اعشى كلمهط: البرب -
ه برراعشررى  اسررت. عجررمٌررک آلررت موسررٌقی مخصررور "الصررنو"  ه معنررى سررٌنه اسررت و كلمررهبرر فارسرری در زبرران

 :مشهور است و می گوٌد "صناجة العرب"
 والناي نرم وبربط ذي بحة           والصنو ٌبكً شجوه أن ٌوضعا

و:  - فسك نك لنرا جل سرانُ عنردها و : »آمرده اسرت شرعر اعشری در. اسرت "بنفشره" گل هاسرت و اصرل آنانواع  ازبك
وُ  فسك نك  (6)دٌوان، بٌت « بك

-  : ی  ل درو " نوعی کشتی است البوصی"بوص  ندك  : آمده است شعر سلامة بن جك

قُ » كٌخُضها ماهرُ اللُّو  ٌغرك  «ٌُقِّمر بالبوصی فٌه غواربٌ     متی ما 

 : آمده است شعر حسان بن ثابت در. است "ترٌاک"در فارسی   است و اصل آن سمومداروی تكرٌاق:  -

مر» ٌُغالی بها   درٌاقةا تُسرعُ فكترك العظام من خك ٌسان   «بك

فاشررب هنٌئراا علٌرک التراج : »آمرده اسرت شعر امٌرة ابرن أبری صرلت است. در "تاا"آن هلوی أصل پتاج:  -
 «مُرتفعاا.

ب "گُل" -  : می گوٌد . أعشیاست الجل : معر 

ابها» عاتُ ب قصُ  مٌنُ و المُسم  دُنا الجُلُّ والٌا     سك  (20، بٌت 22ن، )دٌوا« و شاه 

ق:  - ندك  : آمده است اعشیدر شعر . گودالی بر دور دٌوار شهرهاستخك

 (7، بٌت 11)دٌوان، « بلاطاتٌ و داراتٌ و کلسٌ و خندقٌ »

خدار: معرب  - در شرعر عردی  برن  .نوعی لباس گرانبهاست است و همچنٌنتخت  " ٌعنی صاحبدارتخت"دك
 ( 15)دٌوان، ر « ٌلو  المشرقٌة فی ذراه     و ٌجلو صفحك دخدار قشٌب» زٌد آمده است:

 : آمده استامرئ القٌس . در شعر : معنای آن ابرٌشم سفٌد استالدمقس -
 فظل العذارى ٌرتمٌن بلحمها      وشحم كهداب الدمقس المفتل 

 : آمده است شعر عدی بن زٌد در. است ملباسی از نوع ابرٌشالدٌباج:  -

 (616)دٌوان، ر « تٌ قطائفك الخزِّ و  الدٌباج    فوق الخدور  و الأنماط  ثانٌا»

سته" و اصل آن در فارسیکشٌده شده سطر  الرزدق: -  : آمده است شعر اوس بن حجردر . است "رك

قُ » زدك ٌه المخارم رك م  جنبك کوبٌ کأن ه     إذا ضك همٌ رك نها وك  (55)دٌوان، ر « تضم 

د:  - بكرجك دةٌ فكوقكه    و ٌاقوتةٌ خ لتك شٌئاا نکٌرا: »آمده است أعشیدر شعر زك بكرجك لَّ زك ، بٌرت 62)دٌوان، « و جك
22) 

ه دٌر"  - ب "س  دٌر: معر  رل در. آن را سراخت نماراست که سرخورنق  مشهور قصر آنو است الس   شرعر منخ 
دٌر»: آمده است رنكق و الس  وك ک رتُ فإن نی     ربُّ الخك  «و إذا سك

 :آمده است فی شعر عدی بن زٌددر . را دارای برا های بلند استدرختی بزالغار:  -

 (5، بٌت4)دٌوان، « رب  نارو بتُّ أكرمقهُا    تقضم الهندی  و الغارا» 

 : می گوٌد . امرؤالقٌساست "کاروان" به معنی قافله است. اصل آن در فارسیقٌروان:  -

عال»  «و غارةو ذات  قٌروانو    کأ نَّ أكسرابها الرِّ

ٌال الٌهودی در. است "مشک" است و فارسی آنمعروف  عطریالمسک:  -  : آمده است شعر ابی الذ 

د        و المسک و الزنجبٌل عُلَّ به » صك  (271-6)طبقات فحول الشعراء، « أنٌابها بعد غفلكة  الرَّ

رهُ . »... آمرده اسرت و نروعی عطرر اسرت أعشریدر شرعر المكلاب:  - ، بٌرت 17ن، )دٌروا« و النحررُ طٌبرةٌ ملابك
61) 

ررمٌن:  - رررج س و الٌاسك رررج سو »شررعر أعشرری:  درنك م و الٌاسررمٌن و نك ( 60، بٌررت 33)دٌرروان، ...« وشاهسررفكر 
مٌن" دو گل معروفند که در فارسی به آنهاٌاسمٌن نرجس و   می گوٌند. "نكرگ س" و "ٌاسك
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ق"  مفرد آن المهارق: - ه"ها رس افاست و در کلام "المهرك که صفحه ای سرفٌد رنرگ اسرت  می گوٌند "مُهرك
 آمده است:  شعر حسان بن ثابت که بر آن می نوٌسند. در

ق البالی م عهدُ المهرك ل  من شهرو و أحوال           کما تقادك  کم للمناز 

 آمده است:  سٌف بن ذی ٌزن. در شعری از شوای دٌن زرتشتیپٌ: است هرابذة مع آنه ربذ: ج -

بٌ  تهُم من فارسو عُصك رب ذُها مُعلكمٌ و زمزمُها    قد صب حك  ه 
امررئ القرٌس ی از شرعر است که خدمتکار آتشکده ها هسرتند. در الهرابذة و الهرابذ جمع آن "الهربذ" و كلمه و

 :آمده
 إذا زاعه من جانبٌه كلٌهما          مشى الهربذي فً دفه ثم فرفرا

 :جرٌر نٌز از همٌن كلمه استفاده نموده است
 الموشى اكرعه          مشى الهرابذ حجوا بٌعة الزونٌمشً بها البقر 
 ... . و کلمات دٌعر

 کريمدر قرآن 

ابو : »66الواقعرة،  . سورهاست به معنی رٌختن آب "آبرٌز" است و اصل آن فارسی کلمه ای إ برٌق: - وك ب رأكکو
ٌنو  ع  نو مك سو م 

أو کك ٌقك وك ار  بك
أك  «وك

ه" زربفررت گلرردار ابرٌشررمی. أصررل آناسررتبرق:  - فرك لكررى فرُررُشو : »32الرررحمن،  . سررورهاسررت "اسررتك مُتَّک ئ ررٌنك عك
قو  رك بو تك نو إ سو ا م  ائ نُهك  «بكطك

را :»20هرود،  . سرورهجاٌی که در آن نان می پزند ٌرا از آن آب فروران مری کنردالت نور:  - رُنك راءك أكمو ا جك رى إ ذك تَّ حك
نُّورُ  فكارك التَّ  «وك

ٌُسو :»65انسان،  نبات. سورهالزنجبٌل:  - ب ٌلاوك جك نو ا زك اجُهك زك انك م  ا کك سا
أو ا کك نك ف ٌهك  «قكوو

ٌل: نوع - ٌلو : »2فٌل،  است. سوره سنگ و گل سنگ. أصل آن یسج  جِّ نو س  ةو م  ارك مو ب ح جك ٌه  م  رو  «تك

ق:  - قهُكا:»27کهف، سوره . خٌمهسُراد  اد  مو سُرك اطك ب ه  حك
ا أك ارا ٌنك نك ال م  ا ل لظَّ نك دو تك ا أكعو  «إ نَّ

ح ٌقو  :»24مطففٌن،  سوره .می گوٌند "مُشک"که در  فارسی به آن معروف عطری مسک:  - نو رك نك م  قكوو ٌُسو
کٌ سو امُهُ م  تك ، خ  تُومو خو    «مك

ض  :»41زمر، سوره . " استإقلٌدمفرد آن "، کلٌدهامقالٌد:  - الأرو ات  وك اوك مك دُ السَّ قكالٌ  ... دٌعرر کلمرات و « لكهُ مك
. 

واژه هرا اخرتلاف نظرر داشرته انرد. جروالٌقی در کتراب خرود بسٌاری از دانشرمندان و فقهرا دربراره اٌرن از گذشته 
"المعرب" می گوٌد: برخی از آنها می گوٌنرد کره کتراب خداونرد متعرال کلمره ای غٌرر عربری نردارد و بره سرخن 

 یبعضرمردعی هسرتند کره  گروهری دٌعرر"إنرا جعلنراه قرآنرا عربٌرا لعلكرم تعقلرون". خداوند برهان می آورند که: 
غٌرعربی هستند. جوالٌقی مٌان كلمات مثل "سجٌل" و "المشكاة" و "الٌم" و "الطور" و "أبارٌق" و "إستبرق"، 

در اصرل غٌرعربری هسرتند ولری بعردها اعرراب اٌن گونره واژگران اٌن دو نظر تلفٌق اٌجاد کرد و معتقد بود که 
عجمرری نررد و بررا اٌررن تعرٌررب نمررودن، اٌررن واژگرران د رحقٌقررت وارد نمرروده و تعرٌررب کردزبرران خررود  آنهررا را برره

  اٌن عقٌده نظر هر دو گروه را تصدٌق می کند.  الاصل اما عربی هستند.
، ترابع اٌن نظر البته کمی دور از حقٌقت است، زٌررا وقتری واژه هرا از زبرانی بره زبران دٌعرر منتقرل مری شروند

در زبران   کلمرات دٌعرر موجرود شربٌهنوعی تغٌٌر، بر اساس وٌژگی های صوتی زبان دٌعر مری گردنرد؛ آنعراه 
زبران عربری شرده انرد رخ اٌن همان اتفاقی است که دربراره واژه هرای فارسری کره وارد  د.نمی شوواژه گٌرنده 
از صرورت اصرلی ه اند و بٌشتر آنها . همان واژه هاٌی که اعراب در آنها بسٌار دخل و تصرف کردداده است

برای بسٌاری از پژوهشعران صاحبنظر رسٌدن به رٌشه بسٌاری از اٌن کلمرات خود دور شده اند تا جاٌی که 
هرای عربری  گرفته شده از زبان فارسی، دشوار است. اٌن در حالی است که برای ٌک پژوهشعر شناخت واژه

 بسٌار آسان است. مورد استفاده در زبان فارسی 
 سخنان ياران پيامبرنبوی و احاديث در صدر اسلام،  در

وان  -  البراء: نهی رسول اللّ )ر( عن المٌثرة و الأرُجوان.  .فارسی استالأرُجوان: معرب ارغك

مة: معربأبرٌسم: حرٌر.  - م. فی شعر ذی الر   أبرٌشك

مَّت ذُری الأجبال        بالقزِّ و الأبرٌسم  لهال  کأن ما اعتك  الهك
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نو:  - رك رررد فقررد " آمررده اسررتالنهاٌررةدر ". شررطرنوبررازی در موجررود اسررم اسررب إسرربك ررن لعررب بالإسرربرنو و النك : مك
 غمس ٌده فی دم خنزٌر. 

: اٌشران گفتنرد. سروال شرد البراذقاز   "ابرن عبراس". نٌرز مری گوٌنرد "براده" در فارسی. شراب سرخ الباذق: -
 سبق محمدٌ الباذق، و ما أسکر فهو حرام.

ق: ب - ل" معنی آنذك مك ه"به آن  فارسی در زبان" است. حك رك ٌُجاء بابن آدمك » :آمده است حدٌثدر . می گوٌند "بك
جٌ من الذُل . ذك  «ٌومك القٌامة کأنه بك

آنچره از غرذاهای اشرتها آور کره پرٌش از شرروع غرذا همان پٌش غرذا و  است،"پٌش پاره"  معرببٌشارج:  -
م البطن.: »آمده است )ع( حضرت علیدٌث در ح. می خورند  « البٌشارجات تعظ 

شررعر أبرری  در و « إن رری ... لا أحرربس البُرررد.: »آمررده اسررت حرردٌثدر . ٌعنرری فرسررتاده، "البُرررد" مررعبرٌررد: ج -
 :آمده است العٌال بن أبی عنترة

خرو آٌةا          ٌهوی إلٌه به البرٌدُ الأعجلُ  -  أبلغ معاوٌةك بنك صك

ر منه العرق مثل الجُمان.» پٌامبر گفته شده است: درباره. مروارٌد کوچکالجُمان:  -  «ٌتحد 

ذ:  - نبك وسرطها جنابرذ : »بهشرت آمرده اسرت ادٌث درباره صفتحدر ا. می گوٌند "گُنبكد"ها به آن عجم قب ة. الجك
 «من ذهب و فضة.

ربُرزه".  ه فارسری. برهندودانه زردالخ رب ز:  - ( رأٌرت رسرول اللّ )ر: »" آمرده اسرتانرس" از حردٌث در "خك
طب.  « ٌجمع بٌن الخربز و الرُّ

د:  - إن  أدنی أهل الجنة منزلة الرذی ... و تُنصرب لره قبرة »آمده است: فی حدٌث  زمرد.شبٌه  یوهرگالزبكرجك
 «من لؤلؤ و زبرجد.

اشی أهدی الری النبری )ر( خف رٌن »آمده است که حدٌث در . ی بر آن نباشدنقش"ساده"، آنچه  ساذج: - أن  نج 
ٌن،  ٌن ساذجك  «فلبسهما.أسودك

 «علامة المنافق تطوٌل سراوٌله.»سروال: "سربال" معرب "شروال". قال علی )ع(:  -

نقرل  ابن عباساز . است شطرنونٌز بزرگترٌن مهره در و است  و پادشاه کل  مك به معنای  در فارسی شاه: -
 «ألا إن  أصحاب الشاه فی النار.»: شده است

جة.: »می گوٌد أبی الزنادمعرب "تازه". الشعبی به طازجة:  - ٌ ة و تأخذها طازك  «تأتٌنا بهذه الاحادٌث قس

الکرافر  ان  »: آمده است حدٌثدر ع. دوازده هزار ذرمعٌنی از زمٌن به اندازه  "فرسنگ". مسافتفرس :  -
 «لٌجرُّ لسانه ٌوم القٌامة وراءه قدر فرسخٌن.

عمرر برن " " در خلافرتبرن عرامربدر "شعر  در .وسٌله ای که به وسٌله آن سنگ پرتاب می کنندمنجنٌق:  -
 : " آمده استخطاب

رَّ بالتحصٌن. کنكه و أبك رك  أعبا المجانٌق الدواهی دونه    فكتك

نوعی شٌرٌنی داده شد. حضرت از آن سوال علی  )ع( به حضرت  اولٌن روز سال نزد اٌرانٌان.نكوروز:  -
 ٌعنی هر روز ما نوروز است.« وم.نٌروزنا کلَّ ٌ» اٌشان فرمودند:. فرمودند. گفتند به جهت نوروز است

ک:  -  «أن عٌسی )ع( ٌقتل الدجال بالنٌزک.»: آمده است حدٌثدر . نٌزه کوچکنٌزك
"اسرررفندٌار"، "انوشرررروان"، "بنررری ساسررران"، "بهررررام"، واژه هرررای دٌعرررری ماننرررد عررررب شررراعران شرررعر در 

"المرزبرران"، "هُرمُرررز"، "خسررروانی"، "رسررتم"، "سرررابور" )شرراپور(، "قابوس")کررراووس(، "قبُرراذ"، "کسرررری"، 
بكس"، "ٌزدجرد" )ٌ ٌجران"، "أصربهان" و بسرٌاری از نرام هرا و القراب عجرم آمرده اسرت کره بره "طك ربك زدگررد(، "أذك

 جهت اختصار و جلوگٌری از اطاله کلام در اٌنجا از ذکر اشعار آن صرف نظر نمودٌم. 
  گيری نتيجه

متقابل مٌان اٌن دو  تأثٌرو از بٌن رفتن موانع موجود مٌان آنها موجب  همجواری مٌان اعراب و فارس ها -6
 ترأثٌراٌن روابط گسترده موجرب نشرر زبران هرای آنهرا و تبرادل زبان و نٌز در همه زمٌنه های زندگی شان شد.

 افزاٌش ٌافت. . اٌن ارتباطات پس از دوره فتح اسلامی مٌان اٌن دو زبان شد
از اصطلاحات و مفراهٌم جدٌرد  سرشارواژه نامه زبانی  پشتٌبانیبه  زبان فارسی سته ٌادآوری است کهشاٌ -2
از سروٌی دلٌرل  بره سراٌر زبران هاسرت.زبان هراٌی اسرت کره دارای قابلٌرت کمرک جمله از آسان خود، بسٌار و 

و آگاهٌشان از اٌن نکته برود کره آنهرا دن فارس ها به ٌادگٌری زبان عربی، پذٌرش دٌن اسلام اصلی روی آور
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نٌاز مبرمی به ٌادگٌری زبان عربی دارنرد ترا بره اٌرن وسرٌله بتواننرد قررآن بخواننرد و فررائض دٌنری خرود را بره 
 به همٌن جهت می توان زبان فارسی را از بنٌان های اصلی تمدن عربی اسلامی بره شرمار آورد .دجای آوردن

  زنده ای ارائه داد.ار که دارای نتاٌو علمی و ادبی
امرا  ارسری بره زبران عربری منتقرل شرده اسرت؛واژه های زٌادی از زبان عربی به زبان فارسی و از زبران ف -1

وارد زبران عربری شرده انرد، از شرکل اصرلی خرود دور شاٌسته ٌادآوری است کره بٌشرتر واژه هرای فارسری کره 
رسرٌدن بره رٌشره بسرٌاری از اٌرن کلمرات گرفتره شرده از اند، تا جاٌی که برای بسٌاری از محققان برجسرته  شده

بررای ٌرک پژوهشرعر بررسری و شرناخت واژه هرای اٌرن در حرالی اسرت کره  زبان فارسری، دشروار شرده اسرت.
 آسان است.کاملاا اند، عربی که به زبان فارسی منتقل شده

بره اٌرن  داشرته اسرت.زبران فارسری کنرونی  شرکل گٌرریزٌرادی در  ترأثٌرخلاصه کلام آن که حروف عربی  -2
حرروف فارسری پهلروی قردٌمی کره قبرل از ورود ارسی، حروف عربی به کار رفت و شکل که در رسم الخط ف

گسرترده ای در زبران فارسری داشرته  ترأثٌرزبران عربری کنرار گذاشرته شرد. اٌران به دٌن اسلام استفاده مری شرد، 
 توان به موارد زٌر اشاره کرد: می تأثٌر. از مهترٌن نشانه های اٌن است

تعداد زٌراد واژه هرا و اصرطلاحات علمری عربری در زبران فارسری و بره نوشتن زبان فارسی با خط عربی،  -3
امرا اسرت؛ . همه اٌن موارد نشان دهنده برتری کامل زبان عربی بر زبان فارسری کارگٌری اوزان شعر عربی

ی نعذاشته است، خصوصاا پٌش از انتشرار تأثٌرٌه اٌن معنی نٌست که زبان فارسی بر زبان عربی اٌن مطلب 
فارسری را به اٌن معنری کره زبران عربری نٌرز تعرداد زٌرادی از واژه هرای م. سلام و ورود اٌرانٌان به دٌن اسلاا

کره مولرف در کنرار  گرفت و می توان با ورق زدن واژه نامه های زبران عربری اٌرن موضروع را مشراهده کررد
کرور ناآگراه و گٌرنرده وام  اما زبران فارسری ٌرک عجمی ٌا فارسی ٌا معرب بودن واژه را ذکر کرده است.آنها 

، بلکه توانسته است که آنچه از زبان و ادبٌات و علوم را که وام گرفته، دگرگرون سراخته و متحرول نبوده است
  سازد.

 
 مراجعمنابع و

 :کتاب ها 
هرا )سرمت(، دانشرعاه ن مطالعه و تدوٌن كتب علوم انسرانی، سازماسیمحسن. تارٌ  زبان فار، أبوالقاسمی .6

 ه.ش.6160تهران: 

، المجلرس الاعلری 6، چراب6جمره: احمرد کمرال الردٌن حلمری، جبراون، ادوارد. تارٌ  الادب فری اٌرران، تر .2
 م.2003قاهره: للثقافه، 

انتشرارات امٌرر كبٌرر،  ، مؤسسه2، چاب 1ی، جلد سٌا تارٌ  تطور نثر فار سبك شناسی. بهار، محمد تقی .1
 هـ.ش. 6126تهران: 

 م.6760، دار العلم للملاٌٌن، بٌروت:2چاب (،عربی –)فارسً  التونجً، محمد. المعجم الذهبً .2
 م.6762الجبوري، تركً عطٌة. الكتابات والخطوط القدٌمة، بغداد:  .3
ربً وفق أسرس التصرمٌم، دار الشرؤون الثقافٌرة العامرة، الحسٌنً، أٌاد حسٌن عبداللّ. التكوٌن الفنً للخط الع .4

 م.2002بغداد: 
 م.2006الخالدي، عبداللّ و طلال المجذوب. مفتا  اللغة الفارسٌة، دار الحق، بٌروت:  .5
 م. 6762دٌماند.م. س. الفنون الإسلامٌة، ترجمة: أحمد عٌسى، دار المعارف، مصر:  .6
هرـ 6226، دار النهضة العربٌة، بٌرروت: 6، چابالأدنى القدٌمسلٌم، أحمد أمٌن. دراسات فً تارٌ  الشرق  .7
 م.2006 -

الشواربً، إبراهٌم أمٌن. حافظ الشٌرازي، شاعر الغناء والغرزل فرً إٌرران، دار الروضرة للطباعرة والنشرر  .60
 م. 6767 -هـ  6260والتوزٌع، بٌروت: 

 ه.ش.6132ب دانشعاه، تهران: انتشارات چا مؤسسه ،2چاب، 6صفا، ذبٌح اللّ. تارٌ  ادبٌات اٌران، ج .66
الصٌاد، فؤاد عبد المعطرً. القواعرد والنصرور الفارسرً، دار النهضرة العربٌرة للطباعرة والنشرر، بٌرروت:  .62

 م.6764
 م.6775، دار الروضة، بٌروت: 6الصٌصً، اغناطٌوس. اللغة الفارسٌة، خطوة خطوة، ط .61



 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.63.2021.379 

71 

، الرردار العربٌررة للعلرروم، بٌررروت: 6ٌحا، طفررولتر، رٌتشررارد. الروحانٌررة فررً أرض النرربلاء، ترجمررة: بسررام شرر .62
 م.2005-هـ6226

، منشرورات جامعرة قرار 6القماطً، هنٌة مفتا . الفكر الدٌنً القدٌم، دراسة فً نشرأت المعتقردات الدٌنٌرة، ط .63
 م. 2001ٌونس، لٌبٌا: 

والنشرر،  كرٌستنس، آرثر. إٌران فً عهد الساسانٌٌن، ترجمة: ٌحٌى الخشاب، دار النهضة العربٌة للطباعة .64
 .6762بٌروت: 

رسالة اثر علروم الفررس علری العلروم العررب مرن الفرتح الاسرلامی الری نهاٌرة »لافی رمٌثان اللهٌبی، بدرٌه.  .65
 م. 2063، جامعة أم القری، عربستان سعودی: «العصر العباسی الاول

 م.2006مجٌب المصری، حسٌن. الصلات بٌن العرب و الفرس و الترک، الدار الثقافٌة، القاهرة: .66
 م.6773محمدی، محمد. الادب الفارسی فی اهم أدواره و أشهر أعلامه، توس، طهران:  .67
 م.2062، منشورات زٌن، لبنان: 6ٌوسفً، جمشٌد. الزرادشتٌة، الدٌانة والطقوس والتحولات اللاحقة، ط .20

 
 مجلات: 

، مجلرة «الفارسرٌةالقصراٌد العربٌرة فری دواوٌرن شرعراء »ق(. 6211آل قٌس، قٌس و نفٌسه حاجی رجبری ) .26
 .61-6آفاق الحضارة الاسلامٌة، السنة الرابعة العشرة، العدد الثانی، صر 

 ، القاهرة: دارالنهضة.«تٌارات ثقافٌة بٌن العرب و الفرس»م(. 6756الحوفی، احمد محمد ) .22
ات ، مجلة الدراس«صور من التعرٌب ونقل المعانً من الفارسٌة الى العربٌة»م(. 6746) د. محقق، مهدی .21

 الادبٌة، الجامعة اللبنانٌة، السنة الثانٌة، العدد الرابع.
، مجلررة الدراسررات الادبٌررة، الجامعررة «التسرررب اللغرروي بررٌن العربٌررة والفارسررٌة»م(. 6743محمررد التررونجً ) .22

 .2و  6اللبنانٌة، السنة السابعة، العددان 

 

 

 

References 
1. Abu Al-Qasimy, Mohsen. History of Zaban Farsi, Sazman Reading and writing 

down the books of human sciences Daneshvahha (Smt), Tehran: 1380 AH. 

2. Brown, Edward. History of Literature in Iran, translated by: Ahmad Kamal al-Din 

Helmy, Part 1, Part 1, Supreme Council of Culture, Cairo: 2005 AD. 

3. Bahar, Muhammad Taqi. Sobak Shanasi Ya, History of the Evolution of Persian 

Prose, Volume 3,  2چ , The Foundation for the Insharat Amir Kabir, Tehran: 1321 AH. 

4. Al-Tunji, Muhammad. The Golden Dictionary (Persian - Arabic), page 2, House of 

Science for the Millions, Beirut: 1980 AD. 

5. Al-Jubouri, Turki Atiyah. Ancient Writings and Calligraphy, Baghdad: 1984 AD. 

6. Al-Husseini, Ayad Hussein Abdullah. Technical training for Arabic calligraphy 

according to the principles of design, General Cultural Affairs House, Baghdad: 2002. 

7. Al-Khalidi, Abdullah and Talal Al-Majzoub. The Key to the Persian Language, Dar 

Al Haq, Beirut: 2001 AD. 

8. Demand M. s. Islamic Arts, translated by: Ahmed Issa, Dar Al Maaref, Egypt: 1982 

AD. 

9. Salim, Ahmed Amin. Studies in the History of the Ancient Near East, Pv 1, Arab 

Renaissance House, Beirut: 2008 AD. 

10. Al-Shawarby, Ibrahim Amin. Hafez Al-Shirazi, the poet of singing and spinning 

in Iran, Dar Al-Rawda for printing, publishing and distribution, Beirut: 1410 AH - 

1989 AD. 



 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.63.2021.379 

72 

11. Safa, the sacrifice of God. History of the Literature of Iran, C1, V2, Fest. Vav 

Daneshvah, Tehran: 1352 AH. 

12. Al-Sayyad, Fouad Abdel Moati. Persian Rules and Texts, Dar Al-Nahda Arab 

Printing and Publishing, Beirut: 1986 AD. 

13. Alsaisy, Ignatius. The Persian Language, Step by Step, 1st Edition, Dar Al Rawda, 

Beirut: 1997 AD. 

14. Wolter, Richard. Spirituality in the Land of the Nobles, translated by: Bassam 

Shiha, 1st Edition, Arab House of Sciences, Beirut: 1428 AH-2007AD. 

15. Al-Qumati, Haniyeh Moftah. Ancient Religious Thought, A Study on the Origins 

of Religious Beliefs, 1st Edition, Qar Yunus University Publications, Libya: 2003 

AD. 

16. Christens, Arthur. Iran in the Sasanian Era, translated by: Yahya Al-Khashab, Dar 

Al-Nahda Arab Printing and Publishing, Beirut: 1982. 

17. Lavi Ramithan al-Laibi, Badriya. “The Message of the Impact of Persian Sciences 

on Arab Sciences from the Islamic Conquest to the End of the First Abbasid Era”, 

Umm Al-Qura University, Saudi Arabistan: 2015. 

18. Mujib Al-Masry, Hussein. Links between Arabs, Persians and Turks, The Cultural 

House, Cairo: 2001 AD. 

19. Muhammadi, Muhammad. Persian literature in its most important role and most 

famous figure, Tus, Tehran: 1995 AD. 

20. Yousefi, Jamshid. Zoroastrianism, Religion, Rituals, and Subsequent 

Transformations, 1st ed., Zain Publications, Lebanon: 2012. 

21. Al Qais, Qais and Nafisa Haji Rajabi (1433 BC). “The Arabic Poems in the 

Collections of the Persian Poets”, The Journal of the Prospects of Islamic Civilization, 

Year Fourteen, Number Two, pp. 1-13. 

Al-Hofi, Ahmad Muhammad (1978). “Cultural currents between Arabs and Persians”, 

Cairo: Dar Al-Nahda. 

23. Dr. Investigator, Mahdi (1961 AD). "Images of Arabization and the Transfer of 

Meanings from Persian to Arabic", Journal of Literary Studies, Lebanese University, 

Second Year, Fourth Issue. 

24. Muhammad Al-Tunji (1965 AD). “The Language Leakage Between Arabic and 

Persian”, Journal of Literary Studies, Lebanese University, Year Seven, Issues 1 and 

2. 

 

 
 
 
 
 


